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 *ديني دو نوع تجربة

  1والتر فالز

  ∗مهدي ذاكري  ترجمة

كـه   فارغ از ايـن ، تجربة ديني. كند عنوان محدودكنندة او تجربه مي عنوان حافظ و به انسان خدا را به
زاد انسـان را   طمينـان درون تجربة دينـي ا ، اوليكي از اين دو نوع است؛ در نوع ، ماهيت آن چيست

در . بخشـد  صفا و آرامش مـي ، سازد و به او شجاعت اش را روشن مي تقويت كرده و معناي زندگي
، دردناكانه از خطاهـا ، رس اوست عنوان آگاهي از چيزي كه فراتر از دست تجربة ديني به، نوع دوم
ه محـور ايـن تحقيـق را    كـم ايـن نظـري اسـت ك ـ     دست. آورد هاي او سر برمي ها و نوميدي شكست

  . دهد تشكيل مي
اي بـه تصـوير    اين انديشه را در مجسمه 2رودين. كند عنوان حافظ خود تجربه مي انسان خدا را به

 دهد خدا دستش را به سمت بالا گرفته است و انساني كه در آن آشيانه كـرده  كشد كه نشان مي مي
احسـاس درخانـه بـودن انسـان در ايـن جهـان       ايمانِ دينـي از  . شود متوجه امكانات زندگي مي است
ها  عنوان فرصت اش را به شود كه انسان با آن شرايط خيزد؛ اين ايمان با اعتماد كوري تغذيه مي برمي

دهنـد كـه    هاي آغاز و نيز انجام هر فرايندي را نشان مي اعتماد و ايمان نشانه، در واقع. كند تفسير مي
اين دو از اين حيـث نشـانة آغـاز هسـتند كـه مـا از       . يابد مي اي به رضايت دست در آن موجود زنده

توانند معنـادار و عملـي باشـند؛ از ايـن حيـث       همان ابتداي هر عملي مطمئن هستيم كه اهدافمان مي
                                                

 .)پرديس قم(اديار دانشگاه تهراناست ∗
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بين آغاز و انجـام مسـيري هسـت    اما  .اند اي در تكميل نهايي تجربه نشانة پايان هستند كه عامل قوي
اگر زندگي مفيد اسـت بايـد   . بايد به آن عهد وفا كنيم، عهدي است اگر زندگي. كه بايد طي شود

كه جهـان   هنگامي. كنيم ما اغلب ناكاميم و دلايلي براي عدم اطمينا ن كشف مي. را مفيد بسازيم آن
مطمئنـيم و  ، كننـد  بينـيم كـه اهـداف مـا را تغذيـه مـي       اي مـي  هـاي بـالقوه   عنوان مجموع انگيـزه  را به

. بينيم كه موانع بالقوه اهداف مـا هسـتند نـامطمئنيم    موع رويدادهاي بالفعلي ميكه آن را مج هنگامي
تواننـد در   آموزد كه چگونه واقعيات سرسخت مـي  همواره مي، اي ابتكاري دارد تنها كسي كه اراده

كه اطميناني بـوده باشـد عـدم اطمينـاني      پيش از اين، كردن آن ابتكار باشند و به همين دليل كار فلج
تر از تـرس اسـت و ايمـان     آيد فرض شده است كه اطمينان قوي در آنچه در پي مي، واقع در .نيست
اميدوارم اما  .كرد اثباتتوان به نحو تجربي  روشن است كه اين فرض را نمي. تر از شك است قوي

رود صادق  طور كليّ در آن پيش مي نشان دهم كه اين فرض در همان افقي كه فهم ما از زندگي به
اي اسـت كـه هـر تحقيقـي      هـاي نهـايي   بهره از آن تضـمين  نهد بي فقي كه فرض مخالف پيش ميو ا

اسـتدلال خـواهم كـرد كـه ايـن اطمينـان كـه يكـي از         . سـازد  معنـاي زنـدگي را ممكـن مـي     ةدربار
در تجربة مـا از  ، حال ية عقايد راسخ ديني است كه درعيناولهاي بنيادين زندگي است منبع  كيفيت

  . يابند توضيح و تعديل مي، تفصيلها  محدوديت
دهد و بنيادهاي مابعدالطبيعي نظـم موجـود جهـان را     وعدة رستگاري مي: دين دو كاركرد دارد

شـويم كـه    وقتـي توصـيه مـي   . در كار استجا  ايندو نوع باور حقيقي در ، درواقع. سازد آشكار مي
شويم كـه   توصيه به باور به فرصتي مي ،اي جدي ملاحظه كنيم گونه امكان آزادي از بند و گناه را به

آميـز بـودن عـالمي     كه توصـيه بـه ايمـان داشـتن بـه لطـف       هنگامي. نحو فردي وجود دارد براي ما به
شويم تا به چيـزي بـاور بيـاوريم كـه      ترغيب و توصيه مي، شويم كه مبتني بر اصول عقلاني است مي
به وضعيت اختصاصي ما در نظم جهان و  اولع باور نو. عنوان واقعيت مستقر به ما ارائه شده است به

برآورد ما از اقتضائات اخلاقي مربوط است و باور نوع دوم به وضع عيني جهان و نتايج علم مربوط 
توانيم بگوييم كه ايـن دو نـوع بـاور بـه انسـان فاعـل و        مي، اگر موضوع را اندكي ساده كنيم. است

، شــود كارهــايي انجــام دهــيم اســت كــه ســبب مــيايــن اعتمــاد م، حــال. انســان متفكــر توجــه دارد
اي  نكتـه . كند كليد تفكر را در مسيرمان در ما روشن مي، ها ها و سرخوردگي كه محروميت حالي در

اي در وراي عـالم   دارنـده  باور از اتكاي ما به نيروي نگه اولخواهم بگويم اين است كه نوع  كه مي
نتيجه اين اسـت كـه بـاور مـا بـه يـك       . خيزد ما برميهاي  خيزد و نوع دوم از محدوديت هستي برمي
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نظم جهـان و   ةهاي ما دربار كه نظرورزي حالي در، بنيادين و از ميان نرفتني است، دارنده نيروي نگه
  . ماهيت خدا در معرض خطا و تغيير است

در ، كـردن را دارد  آميزي كه ارزش مخـاطره  عنوان اقدام مخاطره چگونه اطمينان ما به زندگي به
انجامد كه  رسد و چگونه اين آگاهي به اين اعتقاد مي آگاهي از يك اصل حافظ مطلق به كمال مي

بلكـه  ، دارندة مطلق شايستة نام خداست؟ نظر من اين نيست كه خدا يك شخص است آن اصل نگه
كـه خـدا شـخص     ايـن . توانيم شـخص باشـيم   مي، و تنها از طريق خدا، اين است كه ما از طريق خدا

چه رسد ، را تفسير كنم دانم چگونه بايد آن پرسشي است كه نمي، يا كمتر يا بيشتر از شخص، تاس
عنوان اصل حافظ مطلق كه  به، لازمة استدلال من اين است كه خدا را. كه به آن پاسخ بگويم به اين

در امـا   .عنوان يك آن يا يك تو يا يك من تصور كرد شود به نمي، اطمينان ما بازگشت به آن دارد
هـاي بالفعـل    يعنـي در تجربـه  ، مـن خودمـان   -تو و روابـط مـن    -من ، آن -امكان روابط من  اثبات

  .وابسته به او هستيم، مان از شأنيت خودمان تجربه، تعهداتمان نسبت به ديگران  تجربه، خودمان
بـا خـدا   روابطمـان   ةبتوانم چيزي دربـار ، ماهيت خدا ةجاي هرگونه نظرورزي دربار اميدوارم به

  . بگويم
كـه احسـاس كنـيم وجـود مـا       اي نـداريم جـز ايـن    پس چاره، مان نيستيمنوجود آمد ما مسئول به

حتـي فـرد   . وجود هست كه ارزش حفظ كردن دارد ةكه چيزي دربار كند و اين ادعايي را ثابت مي
بـه  . نـد ك را اعـلام نمـي   آن، تر از آن است كه ادعاي خـوبي بكنـد   گويد انسان ضعيف زبوني كه مي

ممكـن اسـت   ، آوريـم  دسـت مـي   يافتيم اگر باور نمي داشتيم كه چيـزي را كـه بـه    چيزي دست نمي
مـا  . كـه مـا ارزشـي داشـته باشـيم      را داشـته باشـد مگـر ايـن     توانسـت آن  ارزشي داشته باشد كه نمـي 

عنـوان شـخص تضـمين     كنيم كـه گـويي ضـمانتي داريـم كـه ارزش مـا را بـه        اي زندگي مي گونه به
  . توانيم زندگي كنيم ؛ اگر اين توهم است بدون آن نميكند مي

اگـر  . بايد جايي تبييني وجود داشته باشد كه در مقابل آن مطرح شود، اگر وجود يك ادعاست
بايد بيـرون از مـا ذخيـره هـايي از     ، دارد) اندوختن(در ما چيزي وجود دارد كه ارزش حفظ كردن 

 هـايي وجـود داشـته باشـد كـه      بايـد مقيـاس  ، داشـت  مـي  اگر كل زندگي ما وزنـي . ها باشد اندوخته
ايـن  . كنـيم كـه متعـالي از ماسـت     ما در ادعايمان چيزي را تصديق مـي . آنها آن را بسنجيماساس  بر

گشـايد؛   اين آگاهي بعدي را مي. دهد درنگ به ما ديني نمي هرچند بي، كند آگاهي ما را متدين مي
  . داندگر اين ما را مستعد پذيرش يك دعوت مي
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ايـن  . شـود شـُل اسـت    طنابي را فرض كنيد كه از سقفي آويزان است و مادام كـه اسـتفاده نمـي   
هرگاه اين كار را انجـام  . توانيم از آن بالا برويم و به سقف برسيم نهد؛ مي طناب فرصتي را پيش مي

كشد؛ همـة   ياو ما را نم. دهد العمل لازم را به عمل ما نشان مي شود و عكس طناب راست مي، دهيم
نبايـد  ، اگر هرگز به سـقف نرسـيم  . كار را خودمان بايد انجام دهيم و مسئوليت آن با خودمان است

اين طناب مـا را بـه هـر    . بدون طناب درمانده هستيم، حال اين با. كسي را جز خودمان سرزنش كنيم
در . كند م حفظ ميدهي دارد و بدين وسيله آثار هر تلاشي را كه صورت مي جايي كه برسيم نگه مي

، اي است استعاره، ياري خدا به عكس العمل طناب تشبيه شده است؛ صعود انسان از آن، اين تصوير
مدلول ايـن اسـتعاره ايـن اسـت     . بخشند هايي كه معنا و ارزش زندگي را تحقق مي براي همة فعاليت

كردن  ي كه ارزش مخاطرهآميز اش را به اقدام مخاطره كند تا زندگي كه انسان تلاش مي كه هنگامي
  . ريزند هايشان را روي هم مي انسان و خدا نيرو، تبديل كند، دارد

آنـان خواهنـد   . اي نيستند ممكن است برخي اعتراض كنند كه آنها تحت جبر هيچ عامل متعالي
دانند و هرگز نه به رسـتگاري بـاور دارنـد و نـه بـرآن ادعـايي        شان را اجباري نمي گفت كه زندگي

ملاك اين اسـت كـه آيـا اطمينـان     . نيست، دانند كنند كه مي باب خود تصور مي آنچه دراما  .دارند
  . چربد يا نه هايشان مي آنها بر ترس

شاكلة معياريني ، پذيرم كه اعتماد تراز هستند؟ من مي آيا اطمينان و ترس در وابستگي متقابل هم
صـورت نيمـرخ سـياه نشـان داده      گي آن بـه  قوههاي بالفعل ما در برابر بال آورد كه ترس را فراهم مي

رسد آنهايي كه حقيقت و خطا را  نظر مي به. رابطة بين آنها شبيه رابطة حقيقت و خطا است. شود مي
محـرّك  ، حقيقت هدايت است نه غايـت . كنند حقيقت را با صدق خلط مي، كنند متناظر قلمداد مي

يف كرد كه ساختاري فـراهم كنـد كـه در درون آن    اي تعر گونه است نه نتيجه؛ و حقيقت را بايد به
خطا امكان تخلف از سازمان دروني صـدق  . پذير باشد ها امكان وجوي صدق يا كذب گزاره جست
، سـازد كـه در درون آن خطـا ممكـن اسـت رخ دهـد       طور كه صدق افقي را برقرار مي همان. است

، در شـرايط ايمـن  . يابد ان رخ دادن ميسازد كه در درون آن ترس امك اطمينان هم افقي را مقررّ مي
مشـكل بتوانـد حضـور اطمينـان     ، مـادام كـه خطـري سـبب تـرس نشـود      . اطمينان همراه آرام ماست

ايـم كـه    كنـيم چيـزي را از دسـت داده    احسـاس مـي  ، احساس شود و آن هنگام كه ترس ايجاد شـد 
بلكـه  ، يابـد  لاً فعليت نمـي اي است كه هرگز كام اطمينان قوه، خلاصه. دانستيم واجد آن هستيم نمي

  . كند هاي بالفعل فراهم مي داري ما در موقعيت آسودگي و خويشتن، ميزاني براي شجاعت



 

 

 170

 
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�
��
���

�
��
���

�
��
���

�
��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
17
0

            

هاي ما چه؟ اگر علامـت   اضطراباما  -كنند  اطمينان ما را برجسته مي، مخالفي ةبه شيو، ها ترس
آيا نبايد بپذيريم ، نيمترس را داشتن علت فيزيكي و علامت اضطراب را داشتن علت متافيزيكي بدا

هـاي مـا وجـود     كند؟ احتمالاً سه عامل اصلي بـراي اضـطراب   اطمينان ما را تهديد مي، كه اضطراب
گنـاه  ، شكسـت چنـدان خـاص   امـا   .ناپـذير  تبيـين  امـر گناه و ، )از جمله مرگ(شكست : داشته باشد

آورد؛ بلكه سبب  ديد ميناپذيرِ چندان خاصي نيست كه اضطراب را پ چندان خاص يا واقعيت تبيين
 امـر گناه و ، هايي است كه ممكن است در ساختار جهان نهفته باشند و شكست آن درك ضرورت

كـه حاضـريم    بـا آن . سـازند  ناپـذير زنـدگي مـي    ناپذير و اجتنـاب  هاي تفكيك ناپذير را ويژگي تبيين
گـران امكـان خطـايي    عميقـاً ن ، امـا  كنيم تحمل كنـيم  گاهي تجربه مي هاي اتفاقي را كه گه شكست

بنيادين در ادارة امور جهان هستيم و در حيرتيم كه آيا ممكن نيست در اثر خطايي كه در نظم عالم 
، رفتـه باشـد   از دسـت ، توانسـتند تحقـق داشـته باشـند     هايي كه اگر آن خطـا نبـود مـي    ارزش، هست

تر  شخصي ما ضعيفترين معنايش اندوه نسبت به اين واقعيت است كه مسئوليت  اضطراب در عميق
تر از آن است كه كل مقـدار شـرّ    كه فهم ما انساني از آن است كه جهان را از شرّ نجات دهد و اين

بلكه ضرورت شرّ را از ميان ، اگر قدرتي وجود داشته باشد كه بتواند نه شرّ را. موجود را تصور كند
هـا در رنـج    كسي كه از اين ترديـد  اما .اي با آن قدرت نداشته باشيم بيم آن هست كه رابطه، بردارد
كـردن   كردن و مبارزه پيشاپيش آن مقدار جايي را رقيبش براي حمله، با اعتراف به اضطرابش، است

گفـتن از نظـام معنـايي     اگـر سـخن  . به او ارزاني داشته اسـت ، مباني خود او نياز دارد اساسبا او بر 
كـه معنـايي    ؟ بدون پـذيرفتن تلـويحي ايـن   توان از نظام ناقصي سخن گفت چگونه مي، نداشته باشد

كه اميدي به فهـم   پيش از آن. معنايي را تصور كنيم توانيم جهان بي نمي، تواند وجود داشته باشد مي
توانيم ادعـا كنـيم كـه در     نمي. توانيم از فهم نادرست جهان بيم داشته باشيم نمي، جهان داشته باشيم
اطمينـان مـا تـا    . داشته باشـيم ، از معناي در خانة خود بودن كه تصوري مگر اين، ايم اين جهان غريبه

دهـد كـه    بـه مـا اطمينـان مـي    امـا   .رود كه ما را مطمئن سـازد كـه در جـاي امنـي هسـتيم      جا نمي آن
ما در حال گام برداشتن هستيم؛ پـس بايـد بسـتري زيـر پاهايمـان داشـته       . احمقانه نيست، بودن فعال
جـوهره   -رسـاند   وسويي كه گويي ما را بـه جـايي مـي    شتن به سمتگام بردا -گام برداشتن . باشيم

  . امكاني و انحراف از هنجار هستند، هاي ما فرعي اضطراب. هاي ماست زندگي
اي بـراي   كند كه دليل كافي شود انسان تصور كند كه در دنيايي زندگي مي چه چيزي سبب مي

، مالي وجود دارد؛ شايد انسان مطمئن اسـت دهد؟ چهار پاسخ احت مطمئن بودن در اختيار او قرار مي
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) تعبيـر ويليـام جيمـز    بـه (» كـاركرد آري در انسـان  «سـازد و يـا شـايد     چون تجربـه او را مطمـئن مـي   
 تـأثير پـذيرد و نـه بـر آن     مي تأثيرها  است كه نه از دنياي واقعيت  لحاظ زيستي مهمي روانيِ به عامل
، مـا را گرفتـه اسـت    ةبينانه و گاهي اوقات بدبينان شبسا اين جهان رنگ نگرش خو يا چه، گذارد مي

. ايـم  تـو گـويي عينـك آبـي يـا سـبز بـه چشـمانمان زده        ، هرچند اين نگرش آن را تغيير نداده است
، شناسـيم  را مـي  گونه كه آن اي كاركردي بين اطمينان ما و جهان آن ممكن است رابطه، آخر دست

هـايي   من معتقدم كه اطمينان مـا در خـود تضـمين   . رمپذي وجود داشته باشد؛ من آخرين پاسخ را مي
ممكن است ايـن فـرض مـرا بـه اردوگـاه      ، شود هايي دارد كه انسان با آنها روبرو مي واقعيت ةدربار

مـا جهانمـان را خـود    ، گوينـد  هـا مـي   كـه برخـي از ايدئاليسـت    چنـان ، اگـر . ها وارد كنـد  ايدئاليست
هـا   گونـه كـه رئاليسـت    آن، اگـر امـا   اطمينـان بسـازيم؛   بـل شـايد بتـوانيم آن را جـايي قا   ، آفـرينيم  مي
بيني كرد كه چه چيزي را كشف خـواهيم   توان پيش ديگر نمي، كنيم ما آن را كشف مي، گويند مي
عنـوان مجمـوع همـة     گيـرم و جهـان را بـه    من راهم را از آبراه ميان ايدئاليسم و رئاليسم پي مي. كرد

كننـد و   هـاي مـا را تحريـك مـي     فعاليـت ، اگر نگوييم بالفعل، وهكنم كه بالق هايي تعريف مي انگيزه
تـوانيم دربـارة    اي كـه مـي   هاي عيني همة گزاره. كنم هايمان قلمداد مي اطمينان را منبع نيروي فعاليت

كـه  ، ايـن انتظـار  . اند هايي كه با اميد خاصي مطرح شده هايي هستند به پرسش جهانمان بسازيم پاسخ
شــود  ســازد كـه پاسـخ در آن يافـت مـي     كـه افقـي را برقـرار مـي     جــا آنتـا   ،جلـوة اطمينـان ماسـت   

  . دهندة پاسخ است تشكيل
توان پرسـيد؟ ارسـطو و    هايي دربارة يك عين مي چه نوع پرسش. انتظار توان يك مقوله را دارد

ان فيلسـوف ، بـه عـلاوه  . مقولات فكـر را بسـط دادنـد   ، با تفكر دربارة اين مسئله، ديگران به پيروي او
انـد؛ ماننـد    دسـتة ديگـري از مقـولات را بسـط داده    ، هارتمـان و وركميسـتر    ماننـد نيكـولاي  ، جديد

عنصر و ساختار كـه معتقدنـد مقـولات    ، تعين و وابستگي، دروني وبيروني، سازگاري و ناسازگاري
، و شـك  يقين، شامل اطمينان و ترس، از مقولات را بيافزايم  من مايلم دستة سومي. اند جهان بيروني
احتمـالاً  ، ممكن اسـت اعتـراض كنيـد كـه ايـن امـور كاركردهـاي عـاطفي هسـتند         . اميد و نااميدي

من معتقدم كه تفكر عيني ما در درون آنهـا  . بدون اهميت وجودي، اما مقولات تفكر آرزومندانة ما
تغييـر   كنـيم و  فهميم بارهـا مشـخص مـي    مان مي ما معنايي را كه از شرايط بيروني. جاي گرفته است

  . توازي برقرار است، بين هدف و وجود. دهيم تا زمينة مناسبي براي اهدافمان فراهم آورند مي
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كنـد صـرفاً    جا مطلب اصلي من اين بوده است كه ايمـان غريـزي كـه در مـا زنـدگي مـي       تا اين
، ربـه لحـاظ تج  كه آيا اطمينان مـا بـه   پرسش از اين. بلكه مقوم زندگي ماست، واقعيتي امكاني نيست

توانيم در آن فعال  شناسيم بستگي دارد به جهاني كه مي جهاني كه مي. معناست بي، موجه است يا نه
در . پـذير نيسـت   زنـدگي امكـان  ، پـذير نيسـت و بـدون فعاليـت     فعاليتي امكان، بدون اطمينان. باشيم

دليـل   بـه ايـن   و، رود مان فراتـر مـي   هاي شخصي هاي مسئوليت اطمينانمان چيزي هست كه از توانايي
، امـا . توان به باور ديني به نيرويي كه فراتر از ماست ترجمه كرد است كه ايمان كوركورانه ما را مي

درنگ  بيش از آنچه بي، در اين نوع تجربه چيزي نيست كه ما را به تعيين اوصاف آن نيروي متعالي
  . ترغيب كند، در رابطة ما با او نهفته است
عنـوان   تجربة خدا به. خاموش، يابد كه بسط مي وركورانه است و هنگاميايمان در آغاز ايمان ك

توانـد   اين تجربـه فراتـر از قلمـرو آنچـه مـي     . كند ورزي مابعدالطبيعي طلب نمي نظريه، ما ةدارند نگه
گـري بـه    كنم كه هرگـز بـا موضـع شـكاكيت و لاادري     صادق يا كاذب باشد قرار دارد وگمان نمي

كنـد؛   را انكـار نمـي   حتي شخص ملحـد آن . يا بتواند به چالش كشيده شودچالش كشيده شده باشد 
  . كند را تصور نمي آن، زيرا ظاهراً

هـايش در اطمينـان    بيني هستيم كه ريشـه  خوش تأثيرتحت ، ريزي باشد مادام كه فعاليت ما برنامه
برد و نه زماني براي  شويم كه ما را به جلو مي اي هدايت مي ما با آن جريان كيهاني. زاد ماست درون

، خواند وجود دارد و نه دليلي براي اين پرسش هسـت  پرسيدن از منبع آن نيرويي كه آينده را فرامي
سـوي   افكندن خودمان به كه حقِّ پيش هنگامي. ي از آن هستيميزيرا ما در اين مسير همان نيرو يا جز

امـا   .آن نيـرو هماهنـگ هسـتيم   كنـيم كـه بـا     احسـاس مـي  ، كنـيم  يافتـه را اعمـال مـي    فعليت ساخت
هـاي منفـي زنـدگي     كنيم و جنبه با موانع برخورد مي، گذاريم اجرا مي  هايمان را به كه برنامه هنگامي
خـواهيم   شـويم و مـي   سرخورده مـي . شوند هاي بسيار بزرگ بالغ مي آيند و گاهي به اندازه پيش مي

ويـي در عـالم كـه بـه مسـئوليت مـا پاسـخ        بدانيم كه گسترة مسئوليت ما تا كجاست و دربارة آن نير
روشـن اسـت كـه    . پرسـيم  كنـد مـي   دهد يا مطابق با مسئوليت ماست و قاعدتا آن را تكميـل مـي   مي

جايي كـه   ما در همان. ها وابسته است به ماهيت موانعي كه در مسير ما قرار دارند ماهيت اين پرسش
پرسيم و احتمالاً علاقـة شـديدي را بـه آنچـه      خوريم دربارة آنچه فراتر از مرز است مي به مرز برمي

بگذاريـد آن اصـلي را كـه در ابتكـار مـا      . دهـيم  هـاي انسـاني ماسـت بسـط مـي      فراتر از محـدوديت 
  . بناميم» خدا«، شود متعالي ظاهر مي امرعنوان  هاي ما به ي هميشه حاضر و در اضطرابامرصورت  به
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كنـد و   عنـوان آنچـه مـا را حفـظ مـي      ما خدا را به. كنم تر بيان مي ام را كامل اكنون فرضية اصلي
باعث اما  هاي ديني ماست مبناي احساس، تجربة نخست. كنيم تجربه مي، كند آنچه ما را محدود مي

ه خاصـي بـه مسـائل الاهيـاتي پيـدا كنـيم        شود يقين دروني نمي از سـوي  . مان را بيروني كنيم و توجـ
ايـن  . شـود  ماننـد يـك شـوك دريافـت مـي     ، كنـد  ود ميعنوان آنچه ما را محد تجربة خدا به، ديگر

ورزي  بـه نظريـه  و ، دارد يـا بـه تأمـل    مـا را يـا بـه سركشـي وامـي     ، آورد تجربه ما را به جنبش درمـي 
  . كند ماهيت خدا دعوت مي ةدربار

سـازي عـزت نفـس     نيـاز مـا بـه متـوازن    ، هايمـان شـديدتر باشـد    هرچه آگاهي ما از محـدوديت 
  . شديدتر خواهد بود، يلة احترام گذاشتن به باري تعاليمان به وس شده تضعيف

ــاه   ــا كوت ــد ب ــازه دهي ــه   اج ــان خلاص ــه بي ــرين وج ــدوديت  ت ــت مح ــوع   اي از ماهي ــان و ن هايم
  . مطرح كنم، انگيزند ها برمي هايي را كه اين محدوديت ورزي نظريه
را  ر هـر زمـاني آن  بسا رويدادي اتفـاقي د  ما وجودمان را مديون رويدادي اتفاقي هستيم و چه) 1

اي هستيم كـه در آن   با شرمساري شاهد روند عليّ. آميز است امكاني بودن وجود ما توهين. براندازد
دارد  اي از پيش پاي خود برمـي  گونه اي علايق حياتي ما را به گاهي اوقات حادثة غيرقابل پيشگيري

  . آمدند حساب نمي كه گويي هيچ چيزي به
اي  خيالي خودمان را به گوشه توانيم با بي ما نمي. هوم شأن انسان استمحور وجود اخلاقي ما مف

عنــوان  بــه خودمــان بــه، هرقــدر هــم اعمــال مــا انتقــادي باشــند . پــرت از عــالم هســتي تبعيــد كنــيم
بـاليم   مي، مخلوقات كه كليد درهاي حريم مقدس زندگي نزد ما به وديعت نهاده شده است اشرف
، دانـيم  ترين مبادي جريـان عـالم هسـتي مـي     خودمان را كارگزاران عاليكه  حالي در، وجود و با اين

. آورند كه ما جز مخلوقاتي بيچاره نيستيم از گاهي حوادث غيرعادي اين واقعيت را به ياد ما مي هر
اگر وجود نوع بشـر امتحـاني   اما  .شود تسليم ارزشي در سطح پست مي، اغلب ارزشي در سطح والا

ها مربوط باشـيم   اي به ساحتي از ارزش گونه مسلمّ است كه ما بايد به، ي ظالمانها نه لطيفه، مهم است
  . هاي مربوطه باشند توانند واقعيت كه در آن ساحت امور امكاني نمي

كننـد ايـن مطلـب را     هاي ايدئاليستي كـه سـعي مـي    توان نشان داد كه همة استدلال مي، متأسفانه
ها هر كس را  كه اين استدلال اي و اين كننده تفكر استنتاجي قانع كنند بر ايمان مبتني هستند نه اثبات

تـوانيم بـاور داشـته     ماند كـه آنچـه مـي    اين واقعيت باقي مي. برد تا جايي خواهند برد كه ايمانش مي
كـردن بـين جنبـة سـرمدي      مشـكل اصـلي در جمـع   . كنيم اثباتتوانيم  باشيم بيشتر است از آنچه مي
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ارزش سـاحت  . اسـت   امكاني هستند و تحقق آنها در شرايط امكانيِ واقعيهايي است كه فرا  ارزش
ســرمديت مــادام كــه در شــرايط زمــاني تحقــق نيافتــه باشــد چيســت؟ بــراي آن ارزش در ســاحت   

اي در  كند؟ خـدا چـه بهـره    كه در شرايط زماني تحقق پيدا مي افتد هنگامي چه اتفاقي مي، سرمديت
اي داشته باشد؟ اگر براي او جهاني كامـل وجـود داشـته     اصلاً بهرهها دارد؟ اگر  ديدن تحقق ارزش

چرا جهاني پست را آفريده اسـت؟ و اگـر سـرمديت جهـاني اسـت كـه در آن هـيچ چيـزي         ، است
  تواند باشد؟ افتند چه مي اثر آن بر جهاني كه در آن امور اتفاق مي، تواند اتفاق بيفتد نمي

نظـر   وايتهـد را در . هايي وجود داشـته باشـد   نين پرسشهايي نهايي براي چ كنم پاسخ گمان نمي
پايـاني جمـع    او جهان امور سرمدي را با جهان رويدادهاي بالفعل در جهان دستاوردهاي بي. بگيريد

حلي بسيار ابتكاري است كه  اين راه. شود هاي سرمدي آگاه مي گي كند كه در آن خدا از بالقوه مي
در نيـازي متقابـل بـه     ]  هـا  از ايـن جهـان  ]    هر يك . كند برقرار مي اي كارآمد ميان خدا و جهان رابطه

زيرا در آن ، كند و خدا به جهان نياز دارد را حفظ مي جهان به خدا نياز دارد؛ زيرا آن. ديگري است
  ضعف اين موضع چيست؟ ةنقط. يابد به آگاهي دست مي

تـر از حـد    كـي كامـل نشـده و پـايين    كـه بـا بهـرة فيزي    جا آنتا ، خدا را بودن تجربة مفهومي تهي
: اي است كه انسان دارد شايان توجه است كه خدا فاقد قوه، اما شايد بتوان تبيين كرد، آگاهي است

رسد ايـن منظـر محـدود اسـت بـه ارزيـابي        نظر مي نامد؛ به مي» ثابت«وايتهد منظر خدا را . قوة تخيل
يني آگاهانة تركيب احتمالات است كه ممكن است ب اگر تخيل پيش. آنچه بالفعل اتفاق افتاده است

مجبـور نبـود منتظـر    ، را داشـت  زيـرا اگـر آن  ، خداي وايتهد اين قوه را نـدارد ، در آينده اتفاق بيفتد
شـايد عـذر ايـن نقـص ايـن      . اش برايش فـراهم شـود   هاي بالفعل باشد تا صور خيال آگاهي موقعيت

تنها هويـت بـالفعلي اسـت    ، ي هويات بالفعل استها احساس ةكه خود جذب، واقعيت باشد كه خدا
گرچـه  ، آن است كـه خـدا  ، معناي ايناما  .ماند افتد و به همين دليل ثابت مي كه تخيل او به دام نمي
بار براي هميشـه سلسـله مراتبـي از     او كه يك. ريزد براي آينده طرحي نمي، كند گذشته را حفظ مي

كـه اتفاقـاً بـه    ، شدن خـودش  به هدف كامل، گشايد ا ميها ر ها را وضع كرده است كه مجال ارزش
دهيم و آنچه  چگونه انجام مي، دهيم كه آنچه را ما انجام مي اين. ماند منتظر نتيجه مي، رسد پايان نمي
او ميل كوركورانـه  . اصلي او نيستند ةتوانيم انجام دهيم دغدغ چگونه نمي، توانيم انجام دهيم را نمي

و تنهـا يـك   ، سازد اي است كه آن آفرينندگي را مشروط مي مندي بلكه قانون، به آفرينندگي نيست
وجـوي   اگر در اين بخش از استدلالمان در جست. مندي را تضمين كند تواند قانون موجود ثابت مي
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اش كـه   با آن ماهيت اشتقاقي، خداي وايتهد، رود هاي ما فراتر مي خدايي هستيم كه از امكاني بودن
تـوانيم از تـلاش وايتهـد يـا هـر الاهيـات مشـابهي         آنچـه مـي  . آن خدا نيسـت ، ت استمبتني بر فعلي

كننـد كـه    از بصيرت به آن شرايطي تغذيه مـي ، ها در باب ماهيت خدا نظرورزي: بياموزيم اين است
اي خطاناپـذير بـه تصـور     گونـه  هـايي بـه   چنـين نظـرورزي  . شوند نقصمان را احساس كنـيم  باعث مي
خـواهيم تصـوري واقعـي از خـدا      اگـر مـي  . كه در برخي از جهات كامل نيسـت انجامند  خدايي مي
هايمان يا ضـدهاي آنهـا را بـه او نسـبت بـدهيم؛ و       توانيم حداكثرِ برخي از ويژگي نمي، داشته باشيم

دهـد   هايي كه ما را آزار مـي  توانيم انتظار داشته باشيم كه از محدوديت نمي، اگر چنين كاري بكنيم
هـاي مثبـت اسـت؛ و اگـر آنهـا را كنـار        شـدت آميختـه بـا ارزش    هـاي مـا بـه    حدوديتم. فارغ باشد
كـردن خـدا از همـة امـور      تنها راه منزه. شود تكه مي پاشد و تكه كل اين تركيب از هم مي، بگذاريم
هـاي   هـا و نيـاز   همـة ارزش ، دست اين خطايي ازاما  عيار است؛ پذيرفتن يك موجبيت تمام، امكاني

منـدي   تـوان تصـور قـانون    درسـتي مـي   بـه ، جـاي تصـور خـدا    و در آن بـه ، كنـد  ان مـي معنوي را وير
  . را گذاشت، شمول هرچند جهان، مكانيكي

عنوان فرزنـدان و وارثـان دودمـاني كـه هرگـز انتخـاب        به، كنيم عنوان انسان زندگي مي ما به) 2
و محيط ما را مقهور قـوانيني   وراثت. هستيم] محيطي[ و اكنونجا  اينما وابسته به شرايط . ايم نكرده
  . دهند الشعاع قرار مي سازند كه آزادي ما را تحت مي

، اي برقـرار اسـت   اگر بين وجود و هدف توازي. فهم ما انساني است، انداز ما انساني است چشم
هـاي مـا غايـات     ارزش ةبا همان يقينـي كـه هم ـ  ، سازد معرفت ما نيازهاي انساني را منعكس مي ةهم

مورد حقايق ما كه حاكي از حقيقت برتر انسجام عام است درست مثل . سازند منعكس مي انساني را
عمارت حقيقت به نحوي ساخته . هاي ما است كه حاكي از ارزش برتر اعتبار عام است مورد ارزش

  . كند اين ما را ناراحت مي. كند شده است كه به تاريخ نسل بشر خيانت مي
مـان بـه جلـو نظـر      كـه در برنامـه   هنگـامي . گي انسـان وجـود دارد  زنـد  ةنمايي دربـار  متناقض امر

كوشش وجود دارد و هر چيزي حكم يك آغـاز اسـت؛   ، تعهد، مخاطره، آزادي، تازگي، كنيم مي
وفا و اشباع وجود دارد و هر چيزي ، الزام، ضرورت، نظم، افكنيم سرمان نظر مي كه به پشت هنگامي

تـوانيم تعهـد    توانيم آغاز باشيم؛ ما وفـا هسـتيم و مـي    پايانيم و ميما . رسد مانند يك پايان به نظر مي
پـا كـرده اسـت و     و خـاكي هسـتيم كـه طوفـان بـه      توانيم سلفَ باشيم؛ ما گرد باشيم؛ ما خَلفَيم و مي
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خـواهيم انجـام    شود درصدد انجام آن چيزي باشيم كـه مـي   شرايط سبب مي. توانيم طوفان باشيم مي
  . هايمان را بپذيريم ايم كه مسئوليت خواست آماده ،و با اين وجود، دهيم

، اي ندارد اي نداشته باشد؟ و اگر گذشته آيا ممكن است موجودي وجود داشته باشد كه گذشته
، اي داشته باشد؟ آيا ممكن است موجودي وجـود داشـته باشـد كـه نظـم در تـازگي       تواند آينده مي

پايان در آغاز باشـد؟ آيـا   ، اشباع در كوشش، عهدوفاي در ت، الزام در مخاطره، ضرورت در آزادي
  گذار نامشروطي وجود داشته باشد؟ ممكن است شرط

گذارنـد   مي تأثيرهاي آن  ها و موانعي كه بر حركت اگر وضع يك موجود را نسبت بين محرّك
. آل قاعدتاً حالتي خواهد بود كـه موانـع در آن مايـل بـه صـفر اسـت       يك حالت ايده، تعريف كنيم

كـه   جايي مانند آن، آل قرار دارد تر از حالت ايده ممكن است بگوييم قانون اينرسي پايين، ي مثالبرا
اي بـا جسـم ديگـري     اگر جسمي رابطـه اما  .جسم ديگري قرار نگيرد تأثيرشده تحت   جسم مشاهده

ديگر معنـا نـدارد كـه بگـوييم يـا متحـرك اسـت يـا         ، نداشته باشد و به حال خودش رها شده باشد
عنـوان   بلكه بـه ، گويد يك واقعيت نامشروط به ما نمي ةقانون اينرسي چيزي دربار، در نتيجه. اكنس

پــذيري  هــاي تحقيــق ســازد كــه گــزاره كنــد كــه مــا را قــادر مــي اي كــار مــي مفهــوم محدودكننــده
عنوان مفهـوم   گذار نامشروط را به اگر مفهوم شرط، به همين نحو. واقعيت مشروطمان بسازيم ةدربار

شــايد ايــن روش ، آمــوزيم شــرايطمان مــي ةاي طــرح كنــيم كــه از آن چيــزي دربــار حدودكننــدهم
چگونـه  ، بـدانيم ] خـاص [گذار نامشروط را واقعيتي اصـيل   اگر بخواهيم شرطاما  .آميز باشد موفقيت

  پرهيز كنيم؟، اندازد توانيم از محالاتي كه ما را در الاهيات ارسطو به زحمت مي مي
هـايش را   توانـد فعاليـت   دي كـه هـيچ مـانعي او را محـدود نكـرده باشـد نمـي       موجـو ، به نظر من

تواند افقـي را بيابـد كـه در     تواند خودش را بشناسد و نه مي چنين موجودي نه مي. دهي كند سازمان
او نياز به چنين ، شود اگر معرفت ابزاري است كه با آن بر موانع غلبه مي. آن كارش را ارزيابي كند

اگر معرفت ارزيابي انتقادي نسبت بين ، تواند هيچ معرفتي داشته باشد او نمي، در واقع. دابزاري ندار
مــن از منظــر ، البتــه. بصــيرت نســبت بــه شــرايط باشــد ، عبــارت ديگــر يــا بــه، هــا و موانــع محــرك

، معرفتـي داشـته باشـيد    ةمعتقـدم كـه هـر نظري ـ   امـا   .كـنم  پذيرم استدلال مي اي كه مي معرفتي ةنظري
  . اند مشكل، اگر معنايي داشته باشند، قادر مطلق و عالم مطلقمفاهيم 
حوادث بد مـا را تهديـد   ، در معرض رنجيم، ما در معرض بيماري هستيم. عمر ما كوتاه است) 3
  . كنند مي
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انـدكي  ، برنـد  در همبستگي كساني كه رنـج مـي  . ما آشناست ةهاي انسان براي هم حكايت رنج
بـلا مـا را   . يابد كه فرصـت كمـك متقابـل باشـد     اد تا جايي بسط ميمتأسفانه اين اتح. راحتي هست

هـيچ كـس   ، امـا  همراهـاني فهـيم داريـم   ، وجوي حقيقـت  ما در جست. كند كس مي خودخواه و بي
هـايي   طور كه يـك كشـتي خـوب بـه كـابين      همان. كند خصوصيت دردهايمان را كاملاً درك نمي

به نظر ، شوند ع اضطراري مانع از غرق شدن كشتي مياند و در مواق شود كه به هم چسبيده تقسيم مي
هـاي يـك بخـش بـر      شـوند كـه رنـج    هايي دارد كه مانع از اين مي رسد قلمرو زندگي هم بخش مي

هاي ما در يك  تواند بدون تنظيم مجدد احساس حتي هنرمند هم نمي. بگذارد تأثيرهاي ديگر  بخش
  . آنها را غيرشخصي كند، چارچوب جديد

كردن از هويتمان و متحّدشدن  هيچ چيز را بيش از فرار، ترين است ه بدبختي ما بزرگك هنگامي
تفكراتمـان  . دهيم ترجيح نمي، وجود فردي جهيده بوديم اي كه زماني از آن به مجدد با مبناي ازلي

كند و ما را بـه چـالش    او ما را ملاقات مي. شود كه ما را مبتلا كرده است سوي كسي معطوف مي به
تـر   پـس آيـا مـا از حيوانـات بـه او نزديـك      . كشد كه يك حيوان را به چالش نمي حالي كشد در يم

شود و ممكـن اسـت بـه دعـوت او پاسـخ       نيستيم؟ ممكن است در ما چيزي باشد كه با او جفت مي
 . دانيم كند بسيار كم مي داشتن شرور دنبال مي طرحي كه او از مقرر ةما دربار، حال با اين. دهد

، هسـتيم  -بـازي   شـب  يا شايد عروسك خيمـه  -خواهيم نمايشي را كه در آن ما قهرمان  مياگر 
انتظار داريم كه ، صورت در اين. ها جدا كنيم و تماشاگر بشويم بايد خودمان را از نارضايي، بفهميم

عنـوان   عنـوان تماشـاگر و بـه    به، عهده بگيرد خدا در دو نحوة متفاوت وجودش نقش مضاعفي نيز به
كنـيم و نيـز در زيبـايي پايـدار      ما حضور او را در پس واقعيت نمايش احساس مـي . نمايش ويسندةن

خداي خالق را بايد ستود؛ زيرا نمايشي طراحي كرده است كه عمـق آن  . اش شده ظهور غيرشخصي
در آن به مـا داده شـده   ، اهميت هرچند كم، توان درك كرد و ما خوشحاليم كه نقشي را هرگز نمي

اي كـه   گونـه  به. خداي تماشاگر را بايد ستود؛ زيرا لذت نمايش را به حد كمال رسانده است. است
تواند هيچ نقصي به كمال ماهيت معصومش وارد كند و ما خوشحاليم كه به ما اجازه داده شده  نمي

. شناختي كه ايـن نمـايش بـر آنهـا مبتنـي اسـت بيفكنـيم        هايي اجمالي به قواعد زيبايي است كه نگاه
اش خداسـت و دوسـت داريـم بـه جمــع      كنـيم كــه نويسـنده   خوشـحاليم كـه در نمايشـي بـازي مـي     

  .تماشاچياني تعلق داشته باشيم كه او با حضورش آنها را مفتخر ساخته است
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عنوان بازيگر متوجـه حضـور خـدا در ميـان تماشـاچيان       نمُايد كه ما به رخ مي مشكل ما هنگامي 
بـاز  . اي كـه هـيچ اثـري در نفـس او نـدارد      گونـه  بـه ، ظر رنج ماستخدايي غيرفعال كه نا، شويم مي

يابيم كه خداوند نويسندة نمايشي است كـه   عنوان تماشاچي درمي كه به هنگامي، شويم سردرگم مي
توانـد رنـج كشـيدن مـا را ببينـد و رنـج نكشـد؟ چگونـه          خدا چگونه مـي . شويم ما در آن تحقير مي

كه تحقير شود؟ ميـان بـازيگر و نويسـنده و نيـز ميـان تماشـاچيان        اينتواند ما را تحقير كند بدون  مي
و دقيقاً اين تفاوت ، كنند هاي متفاوتي زندگي مي بازيگران و تماشاچيان در جهاناما  رفاقتي هست؛

عنوان موجودات فعال جـدا   هايمان به دهد كه خودمان را موقتاً از مشغوليت است كه به ما امكان مي
اي كـه رنـج    گونـه  به موجودي الاهي نياز داريم كه با ما رنج بكشـد بـه  ، كه در رنجيم هنگامي. كنيم

بـه موجـودي الاهـي    ، كنـيم  كه تأمل مي هنگامي. از درون بشناسد، كشيدن ما را كه قابل بيان نيست
  . تضمين كند، كند و معناي آن را كه از منظر بيروني قابل بيان است نياز داريم كه همراه ما تأمل مي

تـوان   نمـي ، كنند كنندة ما را كامل مي هاي ماهيت فعال و تامل اين دو تصور از خدا كه نقصاما  
خـودش را  ، برانگيز اين مطلب اين است كه خدا در ظاهر ساختن خـود  نتيجة تأسف. همپوشان كرد

 عنوان موجودات فعال آنگاه كه به. سازد خودش را ظاهر مي، كردن خود كند و در مخفي مخفي مي
ــج ــي  و رن ــيم كــش حضــور او را احســاس م ــه نمــي، كن ــوانيم تجرب ــران ســاختن   ت ــدون وي ــان را ب م

كننـده بـه معنـاداري     عنـوان موجـودات تامـل    آنگـاه كـه بـه   . اش بيروني كنـيم  بودن ذاتي خصوصي
عنـوان قـانوني    كنـيم كـه خـود را بـه     عنوان عقلانيتـي تجربـه مـي    خدا را به، كنيم تفكرمان اعتماد مي

  . اي خلاق نه اراده، سازد اضر ميانتزاعي ح
الگوهاي ارزش مـا از طريـق انتقـاد از خـود     ، در واقع. دانيم كه گنهكاريم ما گنهكاريم و مي) 4

توانيم هيچ الگوي ارزشي را بشناسيم كـه در پرتـو آن فراتـر از انتقـاد ظـاهر       و ما نمي، يابند بسط مي
هـايي   اي از محرك كننده تنوع گيج تأثيرتحت ما ، اكنم كه انسان ذاتاً بد نيست من گمان مي. شويم

پذيري چندجانبه آن چيزي است تأثيراين . توان پاسخ گفت است كه همة آنها را در يك زمان نمي
هـا وجـود    ها را زير پا بگذاريم و جدولي از ارزش ما بايد برخي از محرك. ناميم مي» آزادي«كه ما 

هاي بسـياري بـا    تفاوت، عنوان انسان ما به. نوع موقعيتي باشدندارد كه راهنماي قابل اطميناني در هر 
ها  رسد كه عالمَ اين ارزش نظر مي به. ايم ها حساس شده ديگر داريم و به انواع بسياري از ارزش يك

  . كند فوران مي
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، كنـد  اين راه قديس است كه اميالش را سركوب مي. بازگشتن به سادگي است، يك راه گريز
سروصـدا نمـايش    كند و بـي  گيري مي ها كناره از فعاليت، رود هاي متنوع مي حربة ارزش به مبارزه با

ــدگي انســان را از دور نظــاره مــي  خنــده ــد دار زن كــه ، ايــن رويكــرد ةي غيرواقعــي دربــارامــر. كن
تـوانيم شخصـيت    ما گنهكـاران مـي  . وجود دارد، كند روح و ذهني مي هاي نظام جهان را بي ويژگي

به ، زيرا با راه يافتن به سعادت بصيرت به جنبش جهاني، ندا سان يكبيش  و قديسان كمداشته باشيم؛ 
  . خزند گمنامي مي

، تـرين حـد   جـايي كـه در كامـل   ، خواهد كه كاملاً به زنـدگي برگـرديم   رويكرد ديگر از ما مي
ضـح  ديگـر وا ، اگر اصـلاً طرحـي در كـار باشـد    ، طرح جامع. آبستن ابهام است، سرزنده از فعاليت

كـه بـه جهـت جديـدي اشـاره      ، احتمـالاً بـا ارزش پايـدار   ، انـد  هاي فريبنده تجربه، ها انحراف. نيست
هـاي مختلـف را امتحـان كنـيم؛ شـايد       اجـازه بدهيـد خيابـان    -اين همه جهت وجود دارد . كنند مي

. كنــد واقعيــت در اســتثناها جريــان پيــدا مــي، نظريــه هســتند، قواعــد. رفــتن فضــيلت باشــد مـارپيچي 
هايمان  پذيريم كه در ترجيح ما مي. هاي ناسازگار؟ با اين حال اجازه بدهيد از آنها لذت ببريم ارزش

از سوي سرنوشـتي  اما  .نما و در مجموع غيرقابل اطمينان هستيم هايمان متناقض در شيوه، ناسازواريم
ا نوشته شـده  سرگذشتي كه به خط م. ايم عنوان دلاوري مفتخر شده كه صميمانه سرنوشت ماست به
  . است بار ديگر گفته نخواهد شد

گنهكـار  . محدوديت آن در حدود آرزوهاي شخصي اسـت ، 3مجازات اين رويكرد پروميتوسي
ها با شاكلة جهاني محـروم اسـت و دسـتاوردهاي او كالاهـاي      پيوستگي ةكند كه از هم احساس مي
كننـد كـه فراتـر از     لي تاييـد مـي  هايمـان را اصـو   ما دوست داريم ببينـيم كـه مـلاك   . اند فاسد شدني

دوست داريم ارتبـاط بـا يـك شـريك مابعـدالطبيعي كـه       . هاي شخصي ما هستند انداز زندگي چشم
تصوير اين شريك مـبهم اسـت؛ زيـرا ديگـر     اما  .كند به ما قوت ببخشد امكان عدالت را تضمين مي

  . ي با ساختار هرمي جاي دهيممان را در درون سلسله مراتب هاي تنوع يافته دانيم چگونه ارزش نمي
كنم حتي  گمان مي. كس بيگانه باشد تواند براي هيچ عنوان حافظ ما نمي خدا به ةتجرب، اما نتايج
كـم اصـلي كـه فراتـر از      طور لطيفي به يك اصل حافظ كـل يـا دسـت    به» ملحد«اصطلاح  شخص به

گـاهي از معنـاي دينـي آن بـالغ     مـا بـه آ   ةاين باور در هم ـاما  .معتقد است، وجود خود اوست ةمرتب
كنيم تصوري واقعي از اين اصل  در اين هنگام سعي مي، اگر آن باور به اين حد بالغ شود. شود نمي

ايـن  . ماهيت آن بدانيم ةخواهيم چيزي دربار ناميم و مي مي» خدا«ما آن را . حافظ كل تشكيل دهيم
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هـاي دينـي مـا را     از داريـم كـه شـوق   مـا بـه مفهـومي از خـدا ني ـ    . ميل به هيچ وجه كنجكاوي نيست
تواننـد بـدون الهـامي     ديگر تفاوت داريم كه برخي از ما نمـي  در اين جهت با يكاما  .برآورده كند
كه برخي ديگـر   حالي در، آيد زندگي كنند شدت انضمامي و پيچيده خدا مي تصور به ةكه از ناحي

اگـر اصـلاً شـامل صـفتي      -مشخص اسـت  كه شامل اندكي از صفات  توانند با مفهومي به آساني مي
حد نهايي در يك طرف رويكردي جزمي است و در طرف ديگر رويكـردي  . زندگي كنند -باشد 

بيشتر ما بيشترين معنـاي دينـي خـود را در    . گري و رويكرد الاهيات سلبي عرفاني يا رويكرد لاادري
  . يابيم جايي بين اين دو حد نهايي مي
انجامـد؛ و دليـل آن در    رويكرد جزمي به مشكلات و محالاتي مي، اگر تحليل من درست باشد

اند كه تصور مـا از خـدا    هايي هاي ما حامي پرسش ها و نقص اين واقعيت نهفته است كه محدوديت
اي  در تلاش بيهوده، هاي ناكافي انتقادمان از خود از سرنخ، خواهيم چون بهتر را مي. پاسخ آنهاست

تصـور مـا از خـدا از    . كنـيم  اسـتفاده مـي  ، ي مطلـق امـر هايمـان بـر    ملاك براي مبتني ساختن نسبيت
، اگر اين مشكل را بپـذيريم . گيرد سرچشمه مي، كند عنوان آنچه ما را محدود مي ما از خدا به ةتجرب
  . كم چهار راه براي مواجه شدن با آن وجود دارد دست

هاي ديني بر تحليل عقلاني آنها را  ويت مفروض نيازاولبه دليل ، اما كنيم محالات را تصديق مي
  . »آورم چون محال است ايمان مي«. پذيريم مي

، حاصـل كـار  . هاي خودمتناقض از ميان برود ويژگي ةشود تا هم تصور خدا حك و اصلاح مي
  . عنوان موجودي محدود است تصوري از خدا به

از نظـرورزي بيشـتر   . عشـق هاي پـدري و   واژه، براي مثال، شود خدا در واژگان ساده فهميده مي
در . شـود  ماهيت خدا انكار مي ةطرفانه و عيني دربار معرفتي بي ةادعاها دربار ةهم. شود اجتناب مي

  . شود عنوان هدف نهايي پذيرفته مي به، شود هايي كه به او منتهي مي پرورش راه، عوض
را بـدون اصـلاحاتي    تـوانم عرفـان سـنتّي    نمـي امـا   .تمايل خود من به عرفان رويكرد اخير است

مـن متقاعـد   . تواننـد خودشـان را بـا خـدا متحـد سـازند       هـا مـي   عارف معتقد است كه انسـان . بپذيرم
و (اصـل اتحـاد   . بين فرهنگ غربي و چيني وجـود دارد ، شوم كه مخرج مشتركي ميان من و تو نمي

بـر  ، امـا  لازم اسـت آن  -ايـن كـار در روابـط مـن    ، البته. را بايد فدا كرد) پذيري اصل مربوط تحقيق
در روابط . نامم من مي -چه رسد به روابطي كه من آنها را روابط من ، تو حاكم نيست -روابط من 

  . »وجدان«يا بگو  -داور ، كننده است و من دوم ناظر انتقادي] عمل[ اولمن ، من -من 
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نيم خودمـان  توا در قالب يك توي جعلي كه مي، عنوان محدودكنندة ما تجربه شود اگر به، خدا
تـوان   كـه مـي  ، عنـوان يـك آن متحـد بـا خـود      شـود و بـه   انسـان انگـاري مـي   ، را با او مواجـه كنـيم  

زدن بـه ايــن جعــل ريشــه در   جــرأت دســت. شـود  شــيءانگاري مــي، هــايش را معــين كـرد  ويژگـي 
 -من آن يا -در واژگان رابطه من  اين تجربه هرگز مستقيماًاما  .دارد، عنوان حافظ ما به، خدا ةتجرب

يـا دوم   اولخدا را نبايد با من . شود من فهميده مي -عنوان مبناي رابطه من شود؛ بلكه به تو وارد نمي
واقـع   امـر او در ايـن  . كنـد  در تيره ربط بين دو من زنـدگي مـي  ، تعبير مجازي به، بلكه، يكي گرفت
شـود كـه مـا     باعـث مـي  او . زنـد  ميلي به آفريدن واقعيتي بهتر سر مي، كند كه از واقعيت زندگي مي

حضور او در . كند او در ما داور را همراه با حجيت منصوب مي. كنوني را ببينيم ةدوگانة لحظ ةجنب
كنـد احسـاس    ما را تضمين مـي  ةآگاهي ما از ضامني هميشگي كه معناي تفكرات و اعمال مسئولان

شـما  «: ز او بپرسـيد اگـر ا . عكس العمل لازم بـه اعمـال مـا اسـت    ، او پارسنگ وزن ماست. شود مي
  . را داشته باشيد» من كسي هستم كه نيستم«توانيد انتظار پاسخ  مي» كيستيد؟

زيـرا آن كـه   ، شـود  او منكشف نمي. او كسي است كه هيچ چيز كمتر از او با خود يكي نيست 
، پـذير نيسـت   او تحقيـق . ناپذير نيسـت  واقع شده است ديگر حامل جريان شكست امرتبديل به يك 

بـا  . مقولات فكر اسـت  ةاو رأس هم. ترديد است قابل، با تغيير مقدمات، پذير است آنچه تحقيق زيرا
در خداسـت و  ، كند پذير جلوه مي عنوان واقعيتي تحقيق هر آنچه با خود يكي است و به، اين وجود

  . اش را مديون خداست پذيري هويت و تحقيق
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